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  چكيده

  ):اهميت موضوع و هدف(موضوع و طرح مسئله . الف
شناخته شده اما چند و چون اين انديشه و مراد وي از تـاريخ  » نگري تاريخي«عنوان فيلسوفي قائل به  هيدگر به

اين رساله در تلاش است نگاه هيدگر به تـاريخ را در آثـار وي و   . بايد شناخته نشده است گونه كه شايد و آن
رساله، نگاه تاريخي هيدگر را در ديگر آثـار وي نيـز دنبـال    . نشان دهد هستي و زمانبه طور خاص در كتاب 

از تـاريخ مـؤثر    هايي را كه متعلق به متفكران پيش از اوسـت و در تلقـي هيـدگر    كند مؤلفه كرده و كوشش مي
 .ي هيدگر تبيين كند مد نظر آورد و نسبت آنها را با انديشه  افتاده است،

  :ها ها و فرضيه مباني نظري شامل مرور مختصري از منابع، چارچوب نظري و پرسش: ب
 و زايـن ) انسـان (دارد كه بر آمده از تعامـل دازايـن    Geschickمعناي متعارف لفظ ريشه در حوالتي   تاريخ به

ريشه در تاريخ وجودي دارد كه ناظر به پيونـد   chronikalischاست به عبارت ديگر تاريخ تقويمي ) وجود(
اين رساله مترصد است اين فرضيه و تلقي را كه ناشي از مطالعات اجمـالي نگارنـده در   . انسان و هستي است

  .ي هيدگر است به تفصيل بررسي و نقد كند فلسفه
  :سؤالات تحقيق

  عنوان يك فيلسوف پديدارشناس چيست؟ ي فكري هيدگر به اريخ در منظومهجايگاه ت
  رابطه فلسفه و تاريخ در آراء هيدگر چگونه است؟

  بنياد تاريخ در نظر هيدگر چيست و روش درك آن چگونه است؟
گيـري و روشـهاي    مـورد تحقيـق، نمونـه    ي هروش تحقيق شامل تعريف مفاهيم، روش تحقيق، جامع. پ

  :ها گردآوري و تجزيه و تحليل داده ي هاجراي آن، شيو ي هگيري، نحو ، ابزار اندازهگيري نمونه
  :هاي تحقيق يافته. ت

نگاه هستي شناسانه به زمان و به تبع آن به تاريخ و  توجه به غفلت از پرسش از وجود در سير تطـور تـاريخ   
  .  ذار وي در انديشه مغرب زمينفلسفه غرب با تأكيد بر هستي و زمان، هيدگر و انديشه هاي تاثير گ

  :گيري و پيشنهادات نتيجه. ث
سنت بر آن  پرسش از بنياد تاريخ پرسشي در سنت متافيزيكي است و هيدگر در تلاش است از درون اين

  .شايد بتوان گفت بنياد تاريخ در انديشه هيدگر هستي است، كه خود بي بنياد است. غلبه كند



  

  

  

  

  چكيده

  :هيدگر از دو وجه اهميت دارد

و مخصوصاً اهميتي كه تـاريخ در هگـل پيـدا     18نظر به پيدايش و بسط انديشه تاريخي از قرن  نخست،

و يا نگاه به  پيروان ويشود از جمله نگاه ماركس و  كند و بعد از آن رويكردهايي كه به اين مسأله مي مي

الفـاظي مثـل فيزيـك     طبيعي به روش علوم طبيعي و بـه طـور مثـال ظهـور    هاي  تاريخ مانند ديگر پديده

دانـد تلقـي    ي ديگر مخالفت امثال اشتراوس با بحث تـاريخنگري، نگارنـده لازم مـي    اجتماعي و از جنبه

 كه مورخ نوكانتي ،هاينريش ريكرت و هاي ويلهلم ديلتاي هيدگر را در قبال اين مسأله با توجه به رويكرد

را اين دانست  هستي و زمانشايد بتوان طرح اصلي كتاب  ،دوم .كند بتداء شاگرد او بود، تبيينهيدگر در ا

 .كند  با انديشه تاريخي ديلتاي و هگل جمع را مند كانتي هاي نظام  كند انديشه كه هيدگر در آن كوشش مي

ديـك شـود و در   بـه كانـت نز   اگزيستنسـيال دازايـن  به بيان ديگر وي مترصد است از يك سو با تحليل 

هـاي آن را نشـان دهـد و از سـوي ديگـر بـراي نگـاه تـاريخي ديلتـاي و هگـل در            حال محدوديت عين

وجـودي هيـدگر     ي تاريخي هايي از اين دست كه در تكوين انديشه  تبيين زمينه. اش جايي باز كند انديشه

  .ت دارداين فيلسوف گرانمايه اهمي  آراء گريِ نقش دارند ضرورتي است كه در روشن

و زاين ) انسان(دارد كه بر آمده از تعامل دازاين  Geschickمعناي متعارف لفظ ريشه در حوالتي   تاريخ به

ريشه در تاريخ وجودي دارد كه نـاظر بـه    chronikalischاست به عبارت ديگر تاريخ تقويمي ) وجود(

ا كه ناشـي از مطالعـات اجمـالي    اين رساله مترصد است اين فرضيه و تلقي ر. پيوند انسان و هستي است

به تفصيل بررسي  متأثر است،اي از آراء گيليسپي  ملاحظه به ميزان قابل و ي هيدگر است نگارنده در فلسفه

  .و نقد كند
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  مقدمه 

تشكيل شده كـه هـر دو در انديشـه هيـدگر از اهميـت      » تاريخ«و » بنياد«عنوان رساله از دو مؤلفه 

خواند، تفكري كه نگاه بـه سرچشـمه   هيدگر از يك سو ما را به تفكر بنيادي فرا مي. اي برخوردارندويژه

شود و از سوي ديگر نگاهي انتقادي نسبت بـه تـاريخ   سنت دارد و از همين رو بحث از تاريخ مطرح مي

اي كوچك بـراي ورود بـه   بنابراين نگارنده برآن شد تا موضوع رساله خود را دريچه. گذشته فلسفه دارد

  .ي را بياموزدورزفيلسوف بزرگ قرار دهد و از اين طريق فلسفه

توان ديد؛ بـراي مثـال در بحـث    هيدگر فيلسوفي است كه تأثيرش را در بيشتر فلسفه بعد از او مي

شناسي و از روان 3اصالتي جنس مونث، انتقادهاي سارتراز بي 2نقدهاي سيمون دوبووار 1لويناس» ديگري«

و يـا برنامـه واسـازي     7نيسـم و اوما 6نگـري برضد تاريخي 5و فوكو 4و اخلاق سنتي و تلاش هاي آلتوسر

در نقد روانشناسي من و  12، و يا در فلسفه لكان11و تيليش 10، بولتمان9و يا كار متألهاني چون بوبر 8دريدا

                                                 
1. Emmanuel Levinas (1906-1995) 
2. Simone de Beauvoir (1908-1986) 
3. Jean-Paul Sartre (1905-1980) 
4. Lois Althusser (1918-90)  
5. Michel Foucault (1926-1984) 
6. historicism 
7. humanism 
8. Jacques Derrida (1930-2004) 
9. Martin Buber (1878-1965) 
10. Rudolf Bultmann (1844-1906)  
11. Paul Tillich (1884-1976) 
12. Jacques Lacan (1901-81) 
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شناسـي بـراي   هاي جامعهو حتي در بحث 2و ماركوزه 1هاي ماركسيسم در انديشمنداني لوكاچيا در سنت

  .4ريكا مثل رورتيستي در آميو تا سنت پراگمات  3نمونه در بورديو

وي ايـن بحـران را در دو   . دغدغه هيدگر انسان معاصر و بحراني است كه براي او رخ داده اسـت 

بيند و براي خروج و رهايي او از اين دو عرصـه تـلاش   مي 6انگارياين انسان و نيست 5خانمانيوجه بي

جهـان  منـد اسـت و فـرض انسـان بـي     ي اول او با تحليل انسان و اينكه انسان ذاتاً جهاندر وهله. كندمي

كند و در مرحله بعد در تلاش بر تبيين جهاني كه خانماني انسان ميدشوار است، سعي بر از بين بردن بي

خاتمي، .(كند ، سعي بر غلبه بر نيهيليسم ميهستيذاتي انسان است، به لحاظ مضمون و محتواي آن يعني 

  ) 52-48، صص 1384

بر آن داشت تا اساس نگاه ورودي خود را به چنين فيلسـوفي، بحـث او از    اما آنچه كه نگارنده را

  :تاريخ و بنياد آن قرار دهد چند مطلب بود

بـين   8ايفلسـفه قـاره  در  7آنكه يكي از مميزاتي كه بعضي متفكران از جمله سايمون كريچلياول 

يعني در فلسفه قاره توجه بـه   9ت؛كنند بحث تاريخ اسآمريكائي بيان ميـاي و فلسفه انگليسيفلسفه قاره

  . تاريخ و نگاه تاريخ برجسته است و يكي از عوامل جدايي از تفكر تحليلي است

تـرين فيلسـوفان و بـه بيـاني     اهميت پيداكردن تاريخ در فلسفه هگل به عنوان يكي از بـزرگ  :دوم

اش و البته تأثير نگـاه  وي  ورود تاريخ به فلسفه توسط او انجام شده و اهميت تاريخ در كل نظام فلسفي

  ...هاي بعد از خود از جلمه فلسفه ماترياليستي ماركس ودر تمام فلسفه

                                                 
1. György Lukács (1886-1971) 
2. Herbert Marcuse (1898-1979) 
3. Peirre Bourdieu (1930-2002) 
4. Richard Mckay Rorty (1931-2007) 
5. homelessness 
6. nihilism 
7.Simon Critchly (1960)  
8. Continental Philosophy 

  .108- 90و  80-55و  29-17، صص 1386كريچلي، : نك. 9
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كه از ويكو آغاز و با هگل بـه اوج خـود    historicismوجود مكتبي به نام تفكر تاريخي يا  :سوم

 ـ   رسد و تقريباً با ديلتاي دوران افول خود را طي ميمي ه تفكـر و دوران  كند؛ چيزي كـه هيـدگر متعلـق ب

  .داندمدرن مي

  .هاي تاريخ در تفكر مسيحيتاهميت بحث :چهارم

موضـوع  « گويـد كـه  مـي شـاگرد او   1ماكس مولر .اهميت خود بحث تاريخ در تفكر هيدگر :پنجم

تاريخ و مابعدالطبيعه آن موضوعي است كه هيدگر در تمام زندگي فكريش، پيوسـته كـانون تفكـر خـود     

  )199، ص 1382 مولر،. (»گرفته بود

كار من به صورت درس «گويد مي 2اش با مجله آلماني اشپيگلخود هيدگر نيز در آخرين مصاحبه

و تمرين در اين سي سال گذشته تفسير فلسفه غرب بوده و بازگشت در بنياد تاريخي فكر و بازانديشيدن 

، ص تواند ما را نجات دهدي ميفقط خدايهيدگر، . (»هايي كه از بدو فلسفه يوناني ناپرسيده ماندهپرسش

كنـد كـه بـين    شود و تـلاش مـي  ختم مي 3منديمنتشر شده با بحث تاريخ هستي و زمانو يا پايان  )109

به اجمال هيـدگر متقـدم هسـتي و زمـان و تـاريخ را بـاهم مسـاوق و        . تاريخ و هستي ارتباط برقرار كند

داند و زمان را كيفي و نه كمي دانسته و راستا ميمندي را در يك وي زمانمندي و تاريخ. داندمساوي مي

كنـد نـه   از اين رو زمان همان تاريخ ماست؛ يعني زمان اگزيستانسيال ماست و با وجود ما تعين پيـدا مـي  

وي در دوره متأخر تاريخ به معناي سرنوشـت هسـتي را   . اينكه سابق بر ما باشد و وجود ما را تعيين كند

اين مطالب خودگوياي اهميت بحث و توجه هيدگر به بحـث تـاريخ   . كندهمچون خود هستي تصور مي

  . است

بعـد از انتشـار    4اي مانند هوسـرل نگري از سوي فلاسفهمتهم شدن هيدگر به تفكر تاريخي :ششم

  . نگري را رد كندكوشد تاريخيمي هستي و زمانهايي از اگرچه خود هيدگر در فصل هستي و زمان

، پيشنهاد استاد بزرگوار جناب آقاي دكتر رضـا  »تاريخ«نگارنده به موضوع  علاوه بر علاقه شخصي

بـا ايـن حـال    . سليمان حشمت باعث شد كه اين مدخل را نقطه ورود به ايـن فيلسـوف قـرار داده شـود    
                                                 
1. Max Muller (1906) 
2. Der Spiegel 
3. historicity 
4. Edmund Gustav Albert Husserl (1859-1938) 
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اينكه نگاه هيـدگر بـه   : گويي به آنها بودمهايي كه به ذهنم خطور كرده بود و در تلاش براي پاسخپرسش

نگري چيست؟ آيا تفسير هيدگر از تـاريخ در قالـب تفسـيرهاي    نه است؟ تحليل وي از تاريختاريخ چگو

دانـد؟ معنـاي   پيشين از تاريخ قرارداد و يا تفسيري جديد عرضه كرده است؟ وي بنياد تاريخ را درچه مي

ديگـر چـه   و تاريخ و از سوي ) دازاين(اي ميان انسان سو چه رابطهبنياد در تفكر هيدگر چيست؟ از يك

بيند؟ و سير تاريخ فلسفه را چگونه نسبتي بين هستي و تاريخ برقرار است؟ او جريان تاريخ را چگونه مي

  بيند؟مي

توان گفـت كـه هيـدگر    هاي طرح شده در اينجا ميبه اجمال و در مقام پاسخي مختصر به پرسش

گيـري و  اما جهت. مطلقاً ديگر استبنياد است و حقيقتي كه خود بي هستيداند؛ مي هستيبنياد تاريخ را 

تقرير اين بحث در هيدگر متقدم با هيدگر متأخر متفاوت است، از اين رو اساس رساله حاضر بر اين مبنا 

يك بخش به ارتباط ميان دازاين و تاريخ و بخش ديگـر بـه ارتبـاط ميـان     : به دو بخش تقسيم شده است

تن به اين موضوعات، كه مطالب محوري رسـاله را تشـكيل   البته پيش از پرداخ. پردازدهستي و تاريخ مي

ي تاريخي بحث را از فلاسفه گذشته مطرح كرده تا مورد سرزنش هيدگر پيشينهمعناي تاريخ و دهند، مي

نويسنده را برعدم موفقيت  1914در سال  1اثر سي سنترول كانت و ارسطوقرار نگيريم چرا كه در بررسي 

سـپس توضـيح مختصـري     .كنـد كانت و ارسطو با زمينه تاريخي آنها سرزنش ميدر ايجاد و ارتباط ميان 

ي بحث تاريخ در انديشه هيـدگر متقـدم   نكته برجسته. ايمدرباره روش پديدارشناسي هرمنوتيكي او داده

توجه خاص او به تلقي كيفي از زمان و نه نگاه كمي بـه آن و برداشـت وي از تـاريخ بـر ايـن اسـاس و       

و رونـد و   هستيخ با دازاين قرار دارد و محوريت بحث در تفكر هيدگر متأخر توجه به خود ارتباط تاري

  .آوردجرياني  است كه در تاريخ  فلسفه بوجود مي

ايم كه بـا تلقـي   ي فلسفه تاريخ، متذكر اين مسئله شدهدر پايان رساله نيز با طرح مسائلي در زمينه

هاي خاصي بايد به آنها داده شود و نگـاهي تـازه در   تاً پاسخخاص هيدگر از تاريخ و زمان و هستي طبيع

 .فلسفه تاريخ بايد مورد توجه قرار گيرد

                                                 
1. C. Sentroul 
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  معناي تاريخ1ـ1

دهد كه گذشته است؛ از چيزي خبر مي» خبر«آيد به ذهن مي 1»تاريخ«آنچه در ابتدا با شنيدن لفظ 

توان فهميد؟ در حال حاضر تاريخ از هنر، شعر، فلسفه و علوم مي اما آيا همواره تنها همين معنا را. است

كند، اما آيا هميشه اين واژگان طبيعي به طور آشكاري جداست و معمولاً كسي در تمايز آنها اشتباهي نمي

  اند؟به اين روشني از هم جدا بوده

مايز آنها از هم به سختي در يونان باستان تاريخ، فلسفه و شعر چنان به يكديگر نزديك هستند كه ت

كردند كما اينكه محققان در حكماي متقدم يوناني افكار خويش را اغلب به نظم بيان مي. گيردصورت مي

اين ارتباط نزديك فلسفه و شعر . اندشناسي لفظ تاريخ در زبان يوناني به اين موضوع نيز اشاره كردهريشه

د به تدريج گسسته شد و درباره امور انساني مطرح گشت؛ اما اين اتحا. پيش از افلاطون نيز روشن است

اي از طلب علم و فهم نيز در توانست مورد تفكر قرار گيرد و البته تاريخ جنبهاي كه ميدرباره هر مقوله

اما از آنجا كه متفكران يونان به دنبال دوام و ثبات همانند آنچه كه . ها داشتمقابل صرف تكرار افسانه

گشتند تاريخ چندان براي آنان قابل قبول نبود چراكه موضوع آن مانند ياضيات يافته بودند، ميمثلاً در ر

آنان به اين جهت تاريخ توجه داشتند كه وقايع تاريخي براي بشر تكرار . طبيعت در معرض تغيير بود

در . در تفكر مدرن بود ي كهانجامد؛ البته قطعاً نه دركي علّشود و با مقدمات مشابه به نتايج مشابه ميمي

ناپذير نيست؛ به همين دليل ارسطو شعر را به تفكر يوناني تاريخ قابل انعطاف است و هيچ اتفاقي اجتناب

اي از وقايع تجربي بوده در حاليكه داند، زيرا تاريخ صرفاً مجموعهتر از ارتباط تاريخ با آن ميعلم نزديك

                                                 
1. history 
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را  شعر ن حكم نيز تا حدي علمي است زيرا حكم كليآورد و ايشعر حكمي كلي از آن بيرون مي

  .توان به طور قياسي بيان كرد نمي

كردند و از آنجا كه واقعيت يونانيان به تاريخ صرفاً به عنوان انباشتي از ادراكات حسي نگاه نمي

ت ايزدان براي يونانيان پيوند ميان امر واقع و امر ابدي بود، زندگي گذراي آدمي فقط در پيوند با ابدي

گيرد و تاريخ هم بايد اين پيوند را نشان دهد و به همين دليل است كه زمان شكل مي. شدفهميده مي

از اين رو . پيوندي با الگوي ازلي داشته باشد كه معني و واقعيت پيدا كند بيان ديگرآشكار كند و به 

د بلكه اموري را بازگشاده و شوخورد يعني صرف حكايت گذشته مطرح نميتاريخ با افسانه پيوند مي

به اين معنا كه اتفاقي براي انسان روي داده و اين . كند كه همواره و در همه جا حقيقي استآشكار مي

اي يا كند و مورخ حادثهشود زيرا ابديت از طريق حوادث تجلي ميتبديل به يك داستان جاودانه مي

سازد و آن را مي ذاتي يا ابدي است ظاهر و متبلور ميگزيند كه آنچه را كه در زندگي آدفعلي را بر مي

و به هر نحو كه لازم بداند در  يدهدهد تا عنصر حقيقتاً اصيلش را بيرون كشمورد رسيدگي قرار مي دوباره

كنند زيرا آنها اسير اسطوره آن تصرف كند و از اين رو است كه متجددان از مورخان قديم انتقاد مي

  .اند بوده

نيز نگاه به تاريخ در دوره بعد از يونان و قرون وسطي و و براي جلوگيري از اطاله كلام،  در اينجا

و بعد از آن اشاره  18قرن هاي انديشهصرف نظر كرده و به در اين زمينه  متفكران و علماي مسلمان آراء

  .كنيممي

خود اتكائي انسان بعد از جدايي نسبي تفكر از تفكرات الهياتي و رشد دست آوردهاي انساني و 

بشر از اين به بعد به خود و طبيعت و  .طلبيداز جمله تاريخ تحولي را مي يهاي فكرقطعاً در تمام زمينه

هاي علمي و تكنيكي كه بدست آورده در تلاش كند و با موفقيتاي ديگر نگاه ميگذشته خود به گونه

يعت را جبران كند تا كه زندگي بهتري نقصان طباست همه چيز را تحت سيطره خود درآورد و نقص و 

 كهدر سيري تكاملي  از اين رو تاريخ خود را نيز همانند بسط عقلي لحاظ كرد. براي بشر فراهم شود

حال نسبت به گذشته تفوق و مزيت داشت و در آرزوي پاياني خوش براي بشر بر غلبه تام بر طبيعت و 

هاي انساني ت منشأ تحول حتي در مورد ارزش گذاريداند و به همين جهعقلاني كردن كامل نظام مي
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-شود بلكه غايت و تقديري را براي بشريت رقم ميشود و ديگر تاريخ فقط ميزان حق و عدالت نميمي

  . زند

اين انديشه ترقي و رو به پيشرفت تاريخ در كنار اتفاقات و وقايع مهم تاريخي از جمله انقلاب 

برخي تاريخ را همچون . هاي مختلف فكري به خود گرفتدر جريان فرانسه، رويكردهاي متفاوتي را

نظام خطي رو به پيشرفت لحاظ كردند، برخي آن را در نظام ديالكتيكي رو به پيشرفت نگاه كردند، برخي 

هاي علمي تاريخي ديگر بر اثر غلبه و پيشرفت علوم فني و طبيعي به دنبال فيزك اجتماعي و قانون

هاي يز به دنبال نشان دادن تمايز تاريخ و طبيعت و تمايز علوم عقلي و طبيعي از پديدهبرآمدند و برخي ن

  . بشري از جمله تاريخ بودند

توان تأملات درباره تاريخ تا روزگار هيدگر را در سه جرياني كه به نحوي به كانت به طور كلي مي

و نه بيشتر كه تأكيد بر فاهمه دارد؛ در نخست نگاه صرفاً نقلي به تاريخ : بندي كردگردد، دستهباز مي

دوم نگاه تاريخ به عنوان جرياني بر مبناي عقلي . توان چنين نگرشي را مشاهده كردتفكر امثال پوپر مي

سومين . شودشمارد؛ براي نمونه اين نگاه در هگل به وضوح ديده ميكه بحث تعارضات كانت را مهم مي

  2.نقد اول است 1سازيست كه متوجه بحث شاكلهنگاه و در نهايت نگاه خود هيدگر ا

را  4و موجود شناسانه 3تمايز اساسي ميان نگاه وجودشناسانهاش در فلسفهكند كه هيدگر تلاش مي

از اين رو وي . نشان دهد؛ اين تمايز در تفكر وي درخصوص تاريخ هم از اهميت زيادي برخوردار است

مسأله هستي ارتباط و پيوستگي عميق دارند و ريشه اين كند نشان دهد زمان و تاريخ با تلاش مي

  .داندبرداشت را در نگاه كيفي به زمان دانسته و اساس و بنيان نگاه كمي از زمان را هم در نگاه كيفي مي

به طور خلاصه زمان و تاريخ نيروهايي نيستند كه از بيرون بر ما تأثير بگذارند، بلكه گوهر آن 

از سوي ديگر خود زمان به ظهور و انكشاف هستي ما قائم . ظهور زمان استتاريخ تعين و . هستند

                                                 
1. schematism 

  .162-91، صص 1375سليمان حشمت، : نك.  2
3. ontological 
4. ontic 
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به اين دليل است كه در فلسفه هيدگر . است؛ زمان و تاريخ چيزي غير و يا افزون بر معناي هستي نيستند

  .شناسي آغاز كردبراي هر پاسخ و فهمي بايد از هستي

يا موضوع تاريخ؛ تاريخ به عنوان  2ـ علم1 :يابدمي 1معناي متفاوت براي واژه تاريخ ششهيدگر 

ـ تاريخ به عنوان گذشته يعني آنچه در 2. يك رويكرد نظري منسجم، به عنوان منطق انضمامي يك رشته

، تاريخ به عنوان 4ـ سنت3. هاخود روي داده است به ويژه دستاوردهاي فردي و اجتماعي انسان 3كليت

است ـ تاريخ معلم بزرگ زندگي 4. شودد حفظ و تجديد ميي خود فرد است كه پيوسته با فرگذشته

اي است كه به وسيله جريان دازاين اين تاريخ، گذشته خود فرد نيست بلكه گذشته. )5سياست مثلاً(

اين شهر تاريخ متنوعي «ـ تاريخي كه گذشته خود چيزي است و داراي آن است مثلاً 5. شودبرجسته مي

؛ به نحوي كه رويدادها در زندگي واقعي، در جهان اطراف ما براي يك 6رخدادـ تاريخ به عنوان 6. »دارد

 (Inwood, 1999, pp. 92-93). دهندنفر يا مردم اطراف ما رخ مي

هاي فهم آن،  تلاش دو چنداني را براي واكاوي و اهميت مفهوم تاريخ در هيدگر و پيچيدگي

  .طلبدبررسي بيشتر آن مي

  

  پيشينه تاريخي 2-1

  ويكوجيا مباتيستا  1-2-1

ميشـود و در   7در كتاب هاي متداول تاريخ فلسفه غرب به ندرت اشاره اي به اسم و افكـار ويكـو  

گيرنـد  دروس علوم انساني نام وي در ذيل گروهي از متفكران كه در جامعه شناسي موردبحث قـرار مـي  

و در اروپا بطور عـام و در ايتاليـا    البته با گذشت زمان آثار وي عموميت بيشتري پيدا كرده. شودديده مي

                                                 
1. Geschichte 
2. Science 
3. totality 
4. tradition 
5. politics 
6. Happening 
7. Giambattista Vico (1668-1744) 
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بطور خاص باتوجه به تأثير احتمالي وي در فلسفه هاي تاريخ دوره رمانتيك آلمان و فلسفه هاي تحصلي 

  .و تحولي متداول در فرانسه از وي نام برده شده است

كتـابفروش  وي فرزند يـك  . در شهر ناپل ايتاليا به دنيا آمد 1668ژوئن  23در » جيا مباتيستا ويكو«

  .بود و زبان لاتين، حقوق و فلسفه را خود فرا گرفت

بود، طيف وسـيعي   2هنگامي كه معلم سرخانه برادرزاده هاي عاليجناب روككوي 1ويكو در سلرنو

را مورد غور و بررسي قرار داد و بـه   6و فرانسيس بيكن 5، دكارت4، گاليله 3از آثار متفكران مانند افلاطون

وي در ) 502، ص1396وارينگـتن،   –هيـوز  . (رساله دكترا درباره قانون اقـدام كـرد  تكميل و نوشتن يك 

كرسي فـن خطابـه را در    1669از دانشگاه ناپل در رشته حقوق فارغ التحصيل شد و در سال  1694سال 

  .آن دانشگاه بدست آورد

فقـط  موفق شد صاحب كرسي بسيار مهم حقوق مدني در همان دانشگاه بشود كـه   1723در سال 

  .در گذشت 1744ويكو در سال . سه سال قبل از فوت از كرسي استادي دست كشيد

ويكو با اينكه در عصر جديد يكي از اولين كساني است كه اذهان غربي را متوجه مسـائل مربـوط   

فرانسيس بكين و يـا  » آزمايشي«به تحول جوامع از لحاظ تاريخ كرده و روشهاي علوم جديد، اعم از نوع 

دكارت را مورد شناخت مسائل خاص انساني ناكافي تشخيص داده است، ولي به هر » مكانيكي -هندسي«

ترتيب نه درواقع او در آن عصر در كل اين زمينه ها منحصر به فرد بوده و نه اين كه الزاماً گفتـه هـاي او   

. اندبيان كرده عميق تر از نظريه هايي است كه استادان بزرگي چون هردر و هگل وعده زيادي از آن عصر

  )89، ص1385مجتهدي، (

                                                 
1. Selerno 
2. Monsignor Rocco 
3. Plato(c.429-347Bc) 
4. Galileo Galilei(1564-1642) 
5. Rene Descartes(1596-1650) 
6. Francis Bacon (1561-1626) 
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در  1706تـا   1699هاي  هايي است كه او در سال اولين آثار فلسفي ويكو در واقع گفتارها و خطابه

. شـهرت يافتـه اسـت    1»گفتارهـاي افتتاحيـه  «هاي درس خود بيان كرده است كه بعد تحت عنوان كلاس

  ) 97؛ ص1385مجتهدي ، (

از راه بررسـي هنـر و    شاره به اين نكته كه حكمت و خردمنـدي صـرفاً  ها با ا وي در اين سخنراني

هـاي معرفـت را،    آيد تأكيد كرد كه براي نيل به حقيقت و خودشناسي، ما بايد همه رشتهعلوم بدست مي

  )502، ص 1386گتن، نيوار -هيوز. (هم مربوط به گذشته و هم مربوط به حال، بررسي كنيم

در  1709عنوان سخنراني ديگر ويكو است كه وي در  2»در روزگار مادرباره راه و رسم مطالعات «

در اين سخنراني ويكو استدلال كرد كه شناخت مبتنـي   .افتتاحيه سال تحصيلي در دانشگاه ناپل ايراد كرد

از . بر رياضيات و علم، به آن صورتي كه نويسندگاني مانند دكارت مطرح مي كنند، شيوه مطمئني نيسـت 

اخت مبتني بر رياضيات و علم تنها شيوه قابل اطمينان است، چرا كه نمادها و مفهومها مورد نظر ويكو شن

  )503ص  همان،. (رود استفاده آنها از دستاوردهاي ذهن انساني به شمار مي

اي از فعاليت خاص ويكو به پايان  دوره» رسم مطالعات در روزگار ما درباره راه و«با انتشار كتاب 

اي در مطالب موردبحث ويكو ديده ميشود و او ديگـر   به بعد تغيير عمده 1708م از سال كمي رسد و كم

كند و با اينكه خود پيروي نوعي عقلانيت جديـد اسـت، ولـي     بيشتر از سابق به مسائل شناخت توجه مي

بطـور  بعد از انتشار اين كتاب و ) 98، ص1385مجتهدي، . (دهد افكار دكارت را كاملاً مورد نقد قرار مي

به بعد تمام تمركز ويكو بر مسائل فلسفي همراه با دقـت و تـأملي دو چنـدان در تحـول      1710خاص از 

  .تاريخي مفهوم آن بود

بـه رشـته تحريـر     1710در سـال   3رساله ديگر ويكو تحت عنوان درباره حكمت كهـن ايتاليائيـان  

شـود و آنچـه    قت منجر به تحقق ميدر اين كتاب وي بطور روشن به اين نكته مي پردازد كه حقي. آمد در

توجـه زيـادي بـه     1716تا  1714پذير نيست، هرگز به حقيقت دست نمي يابد ويكو ميان سالهاي تحقق

و عملاً فرد ديگري را نيـز بـه    4مطالب تاريخي و ادبي پيدا كرد و با مطالعه مستمر نوشته هاي گروتيوس
                                                 
1. Discours inauquraux 
2. On The Method of studies of over time 
3. On The Ancient wisdom of the Italians 
4. H.Grotius (1583- 1645) 
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گروتيوس سعي داشت مباني نظام حقوق بـين . فزوداستادان ذهني خود چون افلاطون و فرانسيس بيكن ا

 در عالم وجود» قانون طبيعي«داد كه يك  المللي را به دست آورد و با توسل به فلسفه و تاريخ ، نشان مي

دارد و همين عملاً موجب شده است كه ويكو به نحو تطبيقي به مطالعات تاريخي گسترده در مورد ملـل  

قانون «و  1716در  1»زندگي نامه مارشال آنتونيو كارفارا«وي ) 103، ص1385مجتهدي، . (مختلف بپردازد

  .  به رشته تحرير درآورد 1722تا  1720را بين سالهاي 2» عمومي به صورت سلبي

ويكو از كار . بود 3»علم جديد به طبيعت مشترك اقوام يا اصول بشريت«معروف ترين كتاب ويكو 

نبود و بيشتر وقت خود را در بقيه دوران حيـات بـه تغييـر آن     خويش در علم جديد به قدر كافي راضي

صرف نمود و اصلاحات و اضافاتي در آن به عمل آورد كه در تهذيب دوم و سوم آن كاملاً مشـخص  و  

  )179ص  ،1375 سليمان حشمت،. (بارز است

 ـ  ق، عصـر  ويكو درعلم جديد استدلال مي كند كه بسياري از اعصار تاريخ را مي توان به سـه طري

  )504، ص1386گتن، نواري -هيوز. (شعر، عصر قهرمانان و عصر انسانها توصيف كرد

به عقيده وي تاريخ به نحوي نظام مند است و خواه ناخواه بذرهاي حقيقت وعـدالت بـه تناسـب    

مرتبه جوامع و فرهنگ هاي مختلف در نزد اقوام اوليه وجود داشته و اسطوره نيـز بـه نحـوي در جهـت     

وي عصـر شـعر را دوره   ) 104، ص 1385مجتهـدي،  ( شعور عقلي، به مرور تحول يافته اسـت وقوف و 

ابتدايي مي داند كه انسان صرفاً خودمدار و فاقد عقل واقعي است و درواقع مردم در ايـن دوره از طريـق   

ين عصـر  در ا. كنند در تلاش است تا جهانشان را تفسير كنندها، كه آنها را حقايق ادبي فرض مياسطوره

امـا در عصـر قهرمانـان    . باشند مقام ممتازي را در بين مردم دارنـد كساني كه مدعي ارتباط با خداوند مي

شود، چرا كه مردم درخصوص ارتباط ايشان با خداوند دچـار شـك و ترديـد     قدرت اين افراد كاسته مي

سياسي مبتني بـر اصـول    در اين دوره مردم مبارزاتشان و برخوردهايشان بر ضرورت يك نظام. شوند مي

ويكو معتقد است كه در . اين نظام سياسي در عصر انسانها تحقق مي يابد. گيردانساني و عدالت شكل مي

                                                 
1. A Biography of Marchal Antonio Carafa 
2. Universal law in Negativie form 
3. New Science of The Common Nature of Nations of Humanity 


